
پرسش و پاسخ

محبت به غیرمسلمان
امام صادق)ع( در راه ســفر، کنار جاده کسی را دیدند که بی‌حال افتاده و 
صدایش هم درنمی‌آید و از کسی هم استمداد نمی‌طلبد. حضرت با همراهشان 
به سوی او رفتند و معلوم شد از ظاهر لباس او که این فرد غیرمسلمان است و از 
شدت گرسنگی و تشنگی در اینجا گرفتار آمده است. حضرت فورا دستور داد به 
او آب و غذا بدهند و او را از این حالت وخیم نجات داد. شخص همراه حضرت 
گفت: این شــخص کافر است مگر ما می‌توانیم به کافر هم محبت کنیم؟ امام 
صادق)ع( فرمود: بله، صرف محبت که فقط خیری به این آدم می‌رسد، به جایی 
ضرر نمی‌زند)بلکه ممکن است موجب جلب قلب و فکر او به سوی اسلام شود.( )1(

____________
1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 82

عدم تأثیر حوادث
 بر سبک زندگی انسان کامل

انسان کامل یعنی انسانی که حوادث روی او اثر نمی‌گذارد. علی)ع( 
آن کسی است که مراحل و مراتب اجتماعی را از پایین‌ترین شغل از جنبه 
اقتصادی مثل عملگی تا عالی‌ترین مناصب اجتماعی که زمامداری و خلافت 
است طی کرده است. علی الوردی می‌گوید: علی)ع( فلسفه کارل مارکس 
را نقــض کرد، برای اینکه علی)ع( در کوخ همان‌جور زندگی می‌کرد که 
در کاخ، و در کاخ همان‌طور زندگی می‌کرد که در کوخ، یعنی علی)ع( در 
پست کارگری همان‌طور فکر می‌کند که در پست خلافت. به این دلیل، 

اینها را انسان کامل می‌گویند.)1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 30، بینش 
مطهر، ص 30

شاخص‌‌های دوست راستین
قال‌الامام علی)ع(: »الصدیق الصدوق من نصحک فی عیبک 

و حفظک فی غیبک و آثرک علی نفسه«.
امام علی)ع( فرمود: دوست راستین کسی است که نسبت به عیب‌هایت، 
نصیحت و خیرخواهی کند و پشت سرت آبرویت را حفظ کند و تو را بر 

خویش مقدم بدارد و ایثار کند. )1(
____________

1- میزان‌الحکمه، ج 5، ص 311

عوامل تربیت اسلامی )2(
پرسش:

برای رسیدن به تربیت صحیح اسلامی و کسب اخلاق فاضله، چه 
عواملی را آموزه‌های وحیانی اسلام مورد توجه و تاکید قرار داده است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: 1- پرورش 
تفکــر، تعقل و تعلم 2- تقوا و تزکیه نفس 3- عبادت پرداختیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
4- محبت و نرمش

از جمله عوامل مهمی که در بحث تعلیم و تربیت اسلامی مطرح است، 
مسئله محبت و نقطه مقابل آن خشونت است. البته نقطه مقابل محبت، 
معمولا بغض است، ولی اثر محبت، احسان و نرمی است و اثر بغض، خشونت 
و ســخت‌گیری می‌باشد. یکی از مشترکات همه ادیان بزرگ مانند: یهود، 
مســیحیت، بودا، زرتشت و اسلام این جمله است که: امام علی)ع( فرمود: 
احبب للناس ما تحب لنفسک و اکره لهم ما تکره لنفسک« برای دیگران 
همان را دوست بدار که برای خود دوست می‌داری، و همان را دشمن بدار 
که برای خود دشمن می‌داری. )نهج‌البلاغه- نامه 31( البته این دستور در 
اسلام، کلی و مطلق است، و استثناء و تقییدات آن عبارت است از: 1- دوست 
داشتن و محبت و بالعکس اکراه و بعض و دشمنی باید در چهارچوب عقل 
و منطق و موافق با مصلحت و شرایط زمانی و مکانی باشد. بنابراین موافق 
میل رفتار کردن غیر از مطابق مصلحت رفتار کردن است. 2- مصلحت جمع 
بر مصلحت فرد تقدم دارد. یعنی همیشه مصلحت جمع باید ملاک و معیار 

رفتار ما باشد نه مصلحت فرد.
اینکه قرآن‌کریم می‌فرماید: قصاص را کشتن و »اماته« تلقی نکنید، بلکه 
آن را حیات و زندگی جامعه بدانید )بقره- 179( ناظر بر این قاعده است که 
قصاص معنایش دشمنی کردن با انسان نیست بلکه دوستی کردن با جامعه 
انسانی است. 3- انسان را باید دوست داشت به خاطر انسانیت، نه به خاطر 
همین ظاهر و شکل انسانی‌اش. یعنی اگر انسانی ضد انسانیت شد. دیگر 
انسان دوستی درباره او معنا و مفهومی ندارد! البته کفاری که حربی نیستند، 
برای جلب قلوبشان می‌توان با آنها با محبت و احسان رفتار کرد. مسئله مولفه 
قلوبهم و صبر در برابر بدی‌های کافران و مشرکان در موارد متعددی از آیات 
و روایات تاکید شده است. همچنین سفارش شده که جواب بدی را با نیکی 
بدهید به شرط آنکه تاثیر نیکی قلوب آنان را جلب و به سوی اسلام هدایت 
کند »لا تستوی الحسنه ولاالسیئه، ادفع باللتی هی احسن« هرگز نیکی و 
بدی مساوی نیستند، اما برای )تالیف و جلب قلوب( به کسی که با تو بدی 

کرده به نیکوترین وجهی به او نیکی کن )فصلت -34( 
5- تقویت حس حقیقت‌جویی

گرایش به سوی کمال و حقیقت‌جویی فطری همه انسان‌ها است: به 
همین دلیل انسان به دنبال علم و تحصیل معارف می‌رود. پیدایش تمدن 
عظیم اسلامی که از همان قرن اول پایه‌گذاری و آغاز شده از زمان پیامبر)ص( 
خواندن و نوشتن و با سواد شدن و تعلیم زبان‌های مختلف و علوم دینی شروع 
شد و بعد به علوم طبیعی و فلسفی، طب و پزشکی و... رسید. منشأ و ریشه 
آن، تشویق و بستر‌سازی فوق‌العاده‌ای بود که اسلام به تحصیل علم کرده و 
این برای مسلمانان یک امر مقدس بود. بنابراین بسترسازی و تحقق شرایط 
برای تقویت گرایش فطری کمال‌طلبی و حقیقت‌جویی یکی از مهم‌ترین 

عوامل تربیت صحیح و کسب اخلاق فاضله می‌باشد.
6- مراقبه و محاسبه

بحث مراقبه و محاسبه یک دیگر از اهم عوامل موثر در تربیت صحیح و 
کسب اخلاق فاضله می‌باشد که در تعلیم و تربیت‌های دینی و مذهبی وجود 
دارد، و در تعلیم و تربیت‌های غیرمذهبی و دینی وجود ندارد. این مطلب را 
علمای اخلاق گفته‌اند و عرفا روی آن تاکید بسیار کرده‌اند. مراقبه چیزی است 
که همیشه باید همراه انسان باشد. و همیشه حال انسان باید حال مراقبه باشد. 
اما در مورد محاسبه امام علی)ع( می‌فرماید: پیش از آنکه از شما حساب بکشند 
)در قیامت( خودتان همین جا از خودتان حساب بکشید، و خودتان را اینجا 
وزن کنید و محاسبه کنید )نهج‌البلاغه- خطبه 89( و امام کاظم)ع( می‌فرماید: 
»لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم«‌ هر کسی که هر شبانه‌روز یک 
بار به حساب خودش رسیدگی نکند. او از ما نیست )کافی، ج2، ص453( لذا 
اولین شرط تربیت دینی مراقبه است و قبل از مراقبه مشارطه است و لازم 
است هر روز از خود محاسبه نفس داشته باشد و پس از محاسبه اگر اعمالش 
درســت بوده باشد، شکر و ســپاس به جا آورده، در غیر این صورت اگر کم 
تخلف کرده باشد معاتبه و اگر زیاد تخلف کرده باشد معاقبه را باید انجام دهد. 
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آزادي در حوزه‌هاي مختلف حقوقي تا اجتماعي 
تا سياسي يکي از اهداف روشي انسان است؛ اهداف 
روشي هرچند آرمان‌هاي بلند به‌شمار مي‌آيند ولي 
آرمان و هدف نهايي نيستند، با اين همه اين‌گونه نيست 
که مورد توجه و اهتمام بشر نباشد و براي دستيابي 
به آن تلاش نکند ولي آنچه آرمان واقعي بشــر است 
و هدف غايي شــمرده مي شود آزادگي است. تفاوت 
ميان آزادي و آزادگي همانند تفاوت اهداف روشي و 
اهداف غايي است. به سخن ديگر فاصله ميان آزادي تا 
آزادگي همانند فاصله ميان روش و ارزش است؛ فاصله 
ميان جواني و جوانمردي و مردي و مردانگي اســت. 
جواني و مــردي صفت و خصيصه‌اي از خصوصيات 
جنســي اســت ولي جوانمردي و مردانگي ارزش و 
فضیلت کمالي است. از اين‌رو زنان را نيز به مردانگي 

و يا جوانمردي مي‌توان ستود.
به هر حال آزادي هدفي روشــي و آزادگي هدف 
ارزشي و غايي است. انسان براي رسيدن به هر هدف 
و مقصدي نيازمند روش است. از اينجاست که روش 
داراي ارزش و اهميت مي‌شود و نمی‌توان آن را ناديده 
گرفت و يا از آن غفلت کرد. روش، آنچنان از اهميت 
و اعتبار برخوردار اســت که برخــي آن را با هدف و 
حقيقت و مقصد يکي دانسته‌اند و در برخي از سخنان 
بزرگان عرفان، سير و سلوک را همان غايت و هدف و 
حقيقت والايي دانسته‌اند که آدمي در تهذيب عرفاني 

تکيه و تاکيد دين بر آن اســت که با تاباندن نور ايمان به عالم 
درون انسان به او آزادگي بخشد و آن‌گاه به دست چنين انسان 
آزاده‌اي دســتور عمل دهد تا جامعه خويــش را نيز آزاد و آباد 
سازد. پيام مهم دين این است که انساني که بر خويشتن مسلط 
نباشــد‌، نبايد آزادي و قدرت پيدا کند و بر ديگران تسلط يابد. 

چنين انساني جهاني را ويران خواهد ساخت.

حضرت علی)ع( برای درخواســت باران بر فراز منبر قرار گرفت و 
از او جز استغفار شنیده نشد؛ درباره علت آن پرسیدند. فرمود:  آیا 
ســخن خدا را نمی‌شنوید که می‌فرماید: »از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او همواره آمرزنده است. بر شما از آسمان باران پی‌در‌پی 
فرســتد و شما را با اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ‌ها قرار 
دهد و نهر‌ها برای شما پدید آورد.« سپس امام‌)ع( افزود: کدامین 

دعا از استغفار بهتر و در دنیا و آخرت بابرکت‌تر است؟

آزادي براي انســان اين امکان را فراهم مي‌کند تا در محيط بيرون 
زندگي خود آن‌طور که مي‌خواهد عمل کند و کســي نيست تا وي را 
به انجام کاري برخلاف ميلش مجبور کند؛ اما تا زماني که به آزادگي 
دست نيابد آن نيرويي که وي را هدايت و مهار مي‌کند و در حقيقت 

برده و بنده مي‌سازد نيروي شهوت و غضب و خشم اوست.

چرا در کشورهایی که مسلمان نیستند این 
همه باران می‌بارد ولی در کشور ما که مسلمان 

هستیم خشکسالی وجود دارد؟
در پاسخ لازم است به نکاتی اساسی اشاره کنیم:

الف( بسیاری از حوادث و بلایای طبیعی از جمله 
آنچه به آن اشاره شده، به گفته قرآن کریم و پیشوایان 
دین به عملکرد مردم و حاکمان مربوط می‌شود؛ خدا 
می‌فرماید:  »ولَوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَى آمَنُوا واَتقََّوْا لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ 
مَاءِ وَالارَْضِ...؛ و اگر مردم شهرها ایمان  برََكَاتٍ مِنَ السَّ
آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و 

زمین برایشان م‏ىگشودیم.«)1(
»برکات« به معناى هر چیز فراوانی از قبیل امنیت، 
آسایش، سلامتى، مال و اولاد است که غالبا انسان‌ها با 

نبود آنها آزمایش م‏ىشوند.

راه  قرآنــي  بينــش  در 
تنها  آزادگي  به  دستيابي 
بندگي خداي يگانه است 
کــه آزادي واقعي يعني 
آزادگي را در انسان پديدار 
آن  زمينه‌هاي  و  مي‌سازد 

را ايجاد مي‌کند.

چنین  روایات  و  آیات  از 
که  می‌شود  اســتنباط 
به  نعمتى  و  آسایش  هر 
دلیل  م‌ىرســد،  انسان 
بر خــوب بودن آن بنده 
نیست و بالعکس، هر بلا 
و گرفتارى به او م‌ىرسد 
نشانه بد بودن و بدبختى 

او نم‌ىتواند باشد.

خداوند عده‌ای را با نعمت‌ها 
و برخی را با سلب نعمت‌ها 
مورد امتحان قرار می‌دهد تا 
مشخص شود تقوا و ایمان 
خود را در اوضاع گوناگون 
چطور حفــظ می‌کنند. در 
آیات متعدد قرآن نیز ثروت 
و نعمت به عنوان وســیله 
بسیار  آزمایش،  و  امتحان 

مطرح شده.

علت خشکسالی 
در  کشورهای مسلمان 

تفاوت آزادي و آزادگي 
از نـگاه قـرآن

منصور حسینی

و سلوک روحاني در پي آن است. اين‌گونه است که 
برخي عشــق را طلب رسيدن به محبوب و معشوق 
دانسته و ديدارش را مساوي با مرگ برشمرده‌اند. در 
علوم تجربي نوين نيز براي روش، اهميت فوق‌العاده اي 
قائل شده‌اند و برخي از دانشمندان فلسفه علم‌، روش 
را همانند بلکه همان حقيقت دانسته‌اند و آن را عنصر 
اصلي در رســيدن به مقصد و مقصود برشمرده و در 
ارزش و اعتبار آن کتاب‌ها نوشته‌اند تا اثبات کنند که 
روش همان ارزش است و ارزش در روش نهفته است.

با اين همه ستايشي که از روش مي‌شود اما روش 
هرگز نمی‌تواند جاي هدف بنشيند و ديدار از جايگاه 
ارزشي خود فرو افتد حتي اگر اين روش در آن اندازه 
از اهميت و ارزشي باشد که به‌عنوان اهداف از آن ياد 
شــود؛ زيرا در هر حال روش ابزار و وسيله رسيدن به 
مقصد و مقصود است نه خود مقصد و مقصود. در قرآن 
آمده است که انسان در راه مستقيم تلاش مي کند تا 
به لقاءالله برسد بنابراين هرچند که راه مستقيم روشي 
کمالي و دســتيابي بــه آن از ارزش و جايگاه مهمي 
برخوردار است ولي هرگز به جاي لقاءالله نمی‌نشيند: 
انــک کادح الي ربــک کدحا فملاقيه؛ تو به ســوي 
پروردگارت در تلاشي سخت مي‌کوشي تا به ملاقات 
پروردگارت برسی.)انشقاق، 6( بنابر اين روش هرچند 
از ارزش و اعتباري برخوردار است و از آن به اهداف ياد 
مي‌شود ولي هدف نهايي و غايي در هيچ حرکتي نيست. 
آزادي به‌عنوان هدف روشــي همواره از جايگاه 
بسيار بالايي برخوردار بوده است. در حوزه علم حقوق 
از ديرباز ميان انسان‌هاي برده و آزاد تمايز بوده است. 
حقوقي که آزادگان از آن برخوردار بوده‌اند به اندازه‌اي 
بود که بردگان را در حد زنده بودن حفظ مي‌کرد تا از 
آنان بيشتر و سخت‌تر از هر حيواني بيگاري بکشند. 
از اين‌رو، يکي از اهداف مهم بردگان که بخش بزرگي 
از جوامع آن روز را تشــکيل مي دادند رهايي از قيد 
بردگي بود. سختگيري‌هاي بيش از اندازه بردگان را 
وامي‌داشــت تا به روش‌هــاي مختلف خود را از بند 

بردگي برهانند و به آزادي حقوقي دست يابند. 

معانی آزادی
در گذشته بيشترين تلاش انسان‌ها در اين حوزه 
صورت مي‌گرفت. هر کسي مي‌کوشيد تا آزاد بماند و 
به دام بردگي و بندگي نيفتد و به هر شکل ممکني 
آزادي خود را حفظ کند. آزادي در آن زمان يک مسئله 
حقوقي بود. از اين‌رو معنا و مفهومي ديگري نداشت و 
از اين واژه مفهوم ديگري به ذهن متبادر نمی‌شد. اگر 
در نوشته‌هاي کهن نگریسته شود هرگاه با واژه‌اي چون 
آزادي برخورد کرديد باید اينچنين معنا و مفهومي را 
در نظر آورد. از اين‌رو هرگاه سخن از آزادي بود مراد 
از آن تنها رهايي از بند بندگي و بردگي بود که بخش 

بزرگي از بشر گرفتار آن بود. کنيزان، زنان و دختراني 
بودند که گرفتار بردگي شــده و در جنگي به اسارت 
گرفته شــده و به اين طريق از همه حقوق طبيعي و 

ابتدايي خود محروم گشته بودند. 
در ســده‌هاي اخير معناي ديگري به واژه آزادی 
بخشــيده شــد و گونه‌اي ديگر از آزادي رخ نمود. از 
زماني که دولت‌هاي قدرتمند جديد پديدار شــدند 
حتي آزادگان و غير بردگان از بخشي از حقوق خود 
به جهت اقتدار و قدرت بي‌حدوحصر دولت‌ها محروم 
شدند. از اين‌رو مبارزاتي براي حفظ حقوق اجتماعي 
در ميان شهروندان دولت‌هاي مختلف به وجود آمد تا 
حقوق شهروندي را در برابر دولت‌هاي اقتداري جديد 

حفظ کند و يا دوباره بازپس گيرد. 
اين مسئله ادامه داشت تا مفهوم سوم و جديدتري 
از مفهــوم آزادي که همگان با آن آشــناييم پديدار 
شــد. با آنکه دولت‌هاي اقتدارطلب با نظام شورايي 
و قانون‌هاي اساسي محدوديت يافته بودند و حقوق 
اجتماعي شــهروندان بازپس داده شده بود و ديگر 
نشــانه‌هاي کمتري از بردگي و بندگي و يا ســلب 
حقوق اجتماعي شهروندان ديده مي‌شد؛ با اين همه 
دولت‌ها، حقوق سياســي شهروندان را به روش‌هاي 
مختلف محدوده کرده و مانع از دسترسی آزاد آنان به 
اطلاعات‌، مشارکت سياسي‌، بيان عقايد و آراي سياسي 
و اجتماعي مي‌شدند. از اين‌رو آزادي سياسي به‌عنوان 
يک هدف روشــي مورد توجه قرار گرفت و مبارزاتي 

بسيار براي احقاق آن انجام گرفت.
با اين همه انســان هرچند با تلاش‌هاي جانکاه 
ســده‌ها و هزاره‌ها توانســت به آزادي‌هاي سه‌گانه 
حقوقي‌، اجتماعي و سياســي دست يابد ولي با اين 
همه نتوانســت به آزادي حقيقي نائل آید؛ زيرا همه 
اينها روش و ابزاري براي رسيدن به امري والا و برتر 
بوده است که گاه بلکه در اکثر اوقات فراموش شده يا 
از آن غفلت شده و يا اصولا ناديده گرفته شده است. 
آن مســئله که هدف غايي و نهايي اين همه است‌، 

آزادگي است.

چيستي آزادگي و تفاوت آن با آزادی
آزادي با آزادگي در واژگان هم خانواده‌اند ولي از 
نظر مفهومي از دو خانواده متمايز هستند؛ زيرا آزادي 
هدف روشي است و براي رسيدن به امکاناتي يا رهايي 
از موانع اي اســت که به‌کار مي‌آيد؛ اما آزادگي خود 
هدف است و به‌عنوان فضیلت و کمال انساني از ارزش 
بالايي برخوردار است. آزادگي برخلاف آزادي صفتي 
کمالي از کمالات انساني است و مي توان بدان مباهات 

کرده و به داشتن آن افتخار نمود.
انسان ممکن است برخوردار از آزادي روشي باشد 
ولي از آزادگي بهره‌اي نبرده باشد. چه‌بسا مردمي که 
آزادند اما آزاده نيستند و چه‌بسا اسيراني که آزاده‌اند، 
هرچند آزاد نيستند؛ زيرا آزادي در مفهوم‌، رهايي از 
اسارت ديگران اســت ولي آزادگي‌، رهايي از اسارت 
خويشتن و بندگي هواهاي نفساني است. خواسته‌هايي 
که با تمام توان‌، انســان را به هر سويي که بخواهد 
مي‌کشاند. از اين‌رو آزادي وقتي حاصل مي‌شود که 
کسي بر کسي ديگر تسلط نداشته باشد؛ اما آزادگي 

با تسلط انسان بر خويشتن به دست مي‌آيد.
تفاوت اين دو‌، در حقيقت به تفاوت ميان محيط 
بيرون و عالم درون انسان بازمي‌گردد. انسان هرچند 
در جهانــي پهناور زندگي مي کند که همان محيط 
بيروني زندگي اوست، جهاني پهناورتر نيز در خود و با 
خود دارد که همان عالم درون نام دارد. آزادي با رفع 

خواسته‌هاي نفساني و رفتار فطري و انساني است.
آزادي براي انسان اين امکان را فراهم مي‌کند تا 
در محيط بيرون زندگي خود آن‌طور که مي‌خواهد 
عمل کند و کســي نيست تا وي را به انجام کاري 
برخــاف ميلش مجبور کند؛ اما تــا زماني که به 
آزادگي دســت نيابد آن نيرويي که وي را هدايت 
و مهار مي‌کند و در حقيقت برده و بنده مي‌ســازد 
نيروي شــهوت و غضب و خشم اوست. او به جاي 
اينکه از آزادي واقعي برخوردار باشد در بند و گرفتار 
است و با همه گشادگي و فراخي دنيا و برخورداري 
از آزادي حقوقي‌، اجتماعي و سياســي از درون در 

بند است و احساس خفگي مي کند.
آزاده‌اي که آزادي نداشــته باشد؛ البته در رنج 
خواهد بود؛ او نمی‌تواند در محيط بيرون و در جامعه‌اي 
که در آن زندگي مي کند‌، چنان‌که مي‌خواهد عمل 
کند. او نمی‌تواند فرمان شايسته‌اي را از عالم درون خود 

دريافت کند و در محيط بيرون اجرا نماید؛ اما با همه 
اينها مشکل اساسي‌، همان نبود آزادگي است که با همه 
دارندگي و اختيار، ناتوان از رسيدن به کمالات است.

هرچند آزادي مشکل دنياي ديروز و امروز بوده و 
هست و انواع نهضت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي براي 
دستيابي به اين هدف راه اندازي مي‌شود، اما مشکل 
اساســي امروز ما اين است که در آن سخن از آزادي 
و تلاش براي آن بســيار اســت ولي از آزادگي هيچ 
ســخني به ميان نمی‌آيد. همه مي‌کوشند تا موانع 
محيط زندگي بيرون را از پيش پاي انسان بردارند تا 
او بتواند هرجا که مي‌خواهد برود؛ اما اندکند کساني 
که مي‌پرسند انسان به کجا بايد برود و چه بايد بکند؟ 
در هيچي‌ک از دوران‌هاي گذشته به اندازه دوران ما‌، 
ســخن از آزادي به ميان نيامده و درباره آن اين همه 
شور و شر برپا نشده است و در هيچ دوره‌اي به اندازه 
دوران ما‌، انسان به استضعاف کشيده نشده و زير بار 
ظلم و استثمار و اسارت قرار نگرفته است. در جهان 
امروز کســي غم عالم درون را نمی‌خورد و از آنان که 
شب و روز براي آزادی فرياد مي‌زنند‌، هيچ‌کس درباره 
اخلاق و خودسازي و تهذيب نفس به جديت سخن 

نمی‌گويد و عمل نمی‌کند.
رابطه دین و آزادگی

امت نمونه‌، امتي است که افزون بر آزادي روشي 
درپي آزادگي باشد، ايمان و تقوا و پاکي درون و سلامت 
نيت بر هر کاري که به محيط بيرون مربوط شود، تقدم 
دارد. تکيه و تاکيد دين بر آن است که با تاباندن نور 
ايمان به عالم درون انسان به او آزادگي بخشد و آنگاه به 
دست چنين انسان آزاده‌اي دستور عمل دهد تا جامعه 
خويش را نيز آزاد و آباد سازد. پيام مهم دين این است 
که انساني که بر خويشتن مسلط نباشد‌، نبايد آزادي و 
قدرت پيدا کند و بر ديگران تسلط يابد. چنين انساني 
جهاني را ويران خواهد ساخت؛ چنان‌که ويراني جهان 
امروز ما نتيجه تسلط فرعون‌هايي است که بر جان و 
مال مردم تســلط يافته و از آزادي بيروني و محيطي 

برخوردارند ولي از آزادگي بویي نبرده‌اند.
از نگاه قرآن ريشــه بســياري از فجور و گناهان 
و فســاد و تباهي در فقدان آزادگي است. انساني که 
نتوانسته اســت خود را از بند هوا و هوس برهاند به 
آســاني به دام گناه مي‌افتد و همين مسئله موجب 
مي‌شــود تا گرايش بــه آزادي مطلق پيــدا کند تا 
خواسته‌ها و دلبخواهی‌های نفساني خود را پاسخ دهد. 
اگر انسان، تقوا را که عامل مهار و کنترل و تعديل است 
در خود تقويت کند ديگر رفتاري انجام نمی‌دهد که 
باعث تباهي نوع و نسل انساني بلکه طبيعت مي‌شود.

)قيامت، آيه 5 و 6( اگر در طبيعت دريايي و خشکي 
و محيط‌زيست انساني فساد و تباهي گسترش يافته 

است عاملي جز فقدان آزادگي ندارد
در بينش قرآني راه دســتيابي به آزادگي تنها 
بندگي خداي يگانه اســت که آزادي واقعي يعني 
آزادگي را در انســان پديدار مي‌سازد و زمينه‌هاي 
آن را ايجاد مي‌کند.)توبه، آيه 31 و يوسف، آيه 39 
و 40 و نيز نحل، آيه 36( صبر و شکيبايي )اعراف، 
آيه 127( و هجرت از سرزمين‌هايی که محيط‌هاي 
نامساعدي دارند )نساء، آيه 97 و نحل، آيه 41( و 
نيز جهاد نفس و استعانت و دعا )اعراف، آيه 127 
و بقره، آيه 246 و قصص، آيه 21( از ديگر راه‌هاي 

دستيابي به آزادگي است.

موانع از محيط بيرون و سامان بخشيدن بدان فراهم 
مي‌آيد‌، اما آزادگي نتيجه خودشناسي و خودسازي و 
ســامان بخشيدن به نيروها و انگيزه‌هاي عالم درون 
اســت. قرآن بيان مي‌کند که انســان‌هاي آزادِ فاقد 
آزادگي گاه با همه گســتردگي و آزادي ظاهري که 
دارند گرفتار چنان تنگناي دروني هستند که گويي 
در حالت خفگي به سر مي‌برند. دل‌هايشان کوچک 
و سينه‌هايشان تنگ و گرفته است: و ضاقت عليکم 
الارض بما رحبت؛ زمين با آن فراخي بر ايشان تنگ 
شد.)توبه، آيه 25 و 118( و يا: ضاقت عليهم انفسهم؛ 

بر خودشان تنگ شد.)توبه، آيه 118(
اما آزادگان هرچند در اســارت باشــند ولي به 
جهت گشادگي سينه و فراخي روحي و رواني چنان 
احساس آرامش و نشاط مي‌کنند که در وصف نگنجد. 
انســان‌هايي که از آزادگي بهره‌اي نبرده‌اند همانند 
کســي هستند که در آسمان رها شده‌اند و يا مرغي 

کشورهای غربی )اروپا و آمریکا و...( نیز خشکسالی‌های 
مکرر پدید می‌آید؛ این‌طور نیســت که خشکسالی و 
نیامدن باران به کشورهای مسلمان اختصاص داشته 
باشــد، چون ما در کشور‌های اسلامی به سر می‌بریم 
بیشــتر برای ما ملموس و مبتلا به و چشمگیر است. 
چنان‌که بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین مثل آذربایجان 

و سواحل دریای خزر بارش فراوان دارد.
‌بزرگ‌ترین خشکسالی‌های تاریخ

خشکسالی یکی از خطرناک‌ترین بلایای طبیعی 
است که ممکن است در منطقه‌ای روی دهد. کارشناسان 
به این پدیده لقــب »خاموش« داده‌انــد، زیرا بدون 
هیچ‌گونه اخطاری منطقه‌ای گسترده را در بر می‌گیرد 
و به بروز خسارات گسترده‌ منجر می‌شود. با تعدادی از 
بزرگ‌ترین خشکسالی‌ها در طول تاریخ که در سایت 
مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران آمده آشنا می‌شویم.
1. خشکسالی سال 2010 که منطقه شمال شرقی 
روسیه را در برگرفت و موجب کاهش تولید 25 تا 30 
درصدی در تولید جو در روسیه شد. این خشکسالی 
در 50 ساله گذشته در روسیه بی‌سابقه بود و باعث بروز 
چندین آتش‌سوزی و همچنین افزایش شدید قیمت 

غلات در بازار جهانی شد.
2. چین به عنوان یکی از پهناورترین کشورهای 
جهان شناخته می‌شود که دارای مناطقی با اوضاع جوی 
متفاوت است. در سال‌های 2010 و 2011 میلادی به 
دلیل کمبود بارش، خشکسالی شدیدی این کشور را 
فراگرفت. این خشکسالی پس از خشکسالی سال 1941 
میلادی که به مرگ سه میلیون نفر منجر شد بدترین 
خشکسالی در کشور چین بوده است. این خشکسالی 
ضربه بزرگی به صنعت کشــاورزی و تولید گندم در 

این کشور بود.
3. یکی از بدترین خشکسالی‌های قرن بیستم در 
دهه 1930 میلادی و در کشــور آمریکا رخ داد. این 
خشکسالی چیزی نزدیک به 23 ایالت در مرکز و شرق 
این کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و به یک فاجعه 
تبدیل شد. این مسئله همسایه شمالی آمریکا یعنی 
کانــادا را نیز تحت تاثیر قــرار داد و تعدادی از ایالات 
غربی کانادا را دچار خشکسالی کرد. با توجه به بحران 
اقتصادی شدید سال 1929 این حادثه یک ضربه بزرگ 

دیگر به آمریکا شمرده می‌شد.
4. خشکسالی در شرق و جنوب شرق آسیا؛ این 
خشکسالی با یک طوفان شدید شن )که استان‌های 
جنــوب غربی چین، تایلند و ویتنام را در بهار ســال 
2010 درنوردید( آغاز شد. این خشکسالی با موجی از 
گرما همراه شد که دمای هوا را 20 درجه سانتی گراد 
بیش از حد معمول بالا برد و چیزی در حدود 50 میلیون 
نفر را با کمبود آب آشامیدنی و مواد غذایی رو‌به‌رو کرد.

ج( وفــور نعمت‌هــای الهی در میــان امت‌های 
غیرمســلمان و گناهکاران علامت صلاح و رستگاری 
نیست زیرا هنگامى که انسان گناه م‌ىکند، از سه حال 

خارج نیست:

1. متوجه گناهش م‌ىشــود و توبه م‌ىکند و باز 
مىگردد.

2. خداوند تازیانه بلا بر او م‌ىنوازد تا در اثر آن از 
معصیت‌ها و گرفتاری‌ها به خود آید و از خواب غفلت 
بیدار شود و به راه اصلى و هدایت بازآید، که اکثر مردم 

از این دسته‌اند.
3. شایستگى هیچ یک از این دو را ندارد. خدا 
به جاى بلا، نعمت و به جاى گرفتارى و ســختى، 
آسایش به او م‌ىبخشــد و این »عذاب استدراج« 
اســت.قرآن می‌فرماید: »کســانى که آیات ما را 
تکذیب کردند، به‌زودى آنان را از آنجا که نم‌ىدانند 
)و فکرش را هم نم‌ىکنند( تدریجاً به سوى عذاب 

پیش م‌ىبریم.«) 5(
ــماءِ وَ  در جملــه »لفََتَحْنا عَلیَهِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّ
الرْْضِ« استعاره و کنایه به کار رفته، براى اینکه برکات 
را به مجرایى تشبیه کرده که نعمت‏هاى الهى از آن بر 
آدمیان جریان م‏ىیابد. باران و برف هر کدام در موقع 
مناســب و به مقدار سودمند م‏ىبارد. هوا در موقعش 
گرم و در موقعش سرد شده، در نتیجه غلات و میوه‏ها 
فراوان م‏ىشود، البته این موقعى است که مردم به خدا 
ایمان آورده و تقوا پیشه کنند وگرنه مجرا بسته شده و 

جریانش قطع م‏ى شود.)2(
امام صادق)ع( از پدرانش نقل م‏ى کند که رسول 

خدا)ص( فرمودند: 
تا زمانى کــه امت من به یکدیگر خیانت نکرده، 
امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانند و زکات بپردازند، در 
خیر خواهند بود و هنگامى که این کارها را انجام ندهند، 

گرفتار قحط‏ى و خشکسال‏ى م‏ىشوند.)3(
رسول خدا)ص( فرمود: 

امت من برخیر هســتند مادامى که همدیگر را 
دوســت بدارند و همدیگــر را هدیه دهند )یا هدایت 
کننــد( و امانت را ادا نماینــد، و از حرام‌ها خودداری 
کنند و مهمــان را گرامى دارند و نماز را به پا دارند و 
زکات را پرداخت کنند و اگر چنین نکنند، به قحطى و 

خشکسالى گرفتار می‌شوند.)4(
ب( آمــدن برف و باران در غرب و خشکســالی 
در کشورهای اســامی، کلیت و عمومیت ندارد؛ در 

»و ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى نفرستاديم 
مگر اينکه اهل آن را به ناراحتي‌ها و خسارت‌ها گرفتار 
ساختيم؛ شايد بازگردند و تضرع كنند! سپس )هنگامى 
كه اين هشدارها در آنان اثر نگذاشت(، نىكي را به جاى 
بدى قــرار داديم؛ آنچنانك‌ه فزونى گرفتند و گفتند: 
به پدران ما نيز ناراحتي‌هاى جســمى و مالى رسيد. 
چون چنين شد، آنها را ناگهان گرفتيم، در حالى كه 

نم‏ىفهميدند.« )6(
تبدیل شــدن بدی به نیکی و مجازات ناگهانی، 
سنت استدراج است که عذاب الهى یک مرتبه مردمان 

را می‌گیرد ولى آنها احساس نم‌ىکنند.)7(

خداوند به دنبال آیه »سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا 
يعَْلمَُونَ« م‌ىفرماید: »وَ امْلي‏ لهَُمْ إنَِّ كَيْدي مَتينٌ؛)8( و به 
آنها مهلت م‌ىدهم چرا که نقشه‌هاى من محکم و دقیق 
است.« این هشدارى است به همه ظالمان و گردنکشان 
که سلامت و نعمت و امنیت‌، هرگز آنها را مغرور نکند و 

هر لحظه در انتظار کیفر شدید خداوند باشند.
انســان باید هنگام روى آوردن نعمت‌هاى الهى 
مراقب باشــد، نکند این امر که ظاهراً نعمت اســت 
»عذاب استدراج« باشد. به همین دلیل مسلمانان بیدار، 
در این‌گونه مواقع در فکر فرو م‌ىرفتند و به بازنگرى 
اعمــال خود م‌ىپرداختند. چنان‌که در حدیثى آمده 
یکى از یاران امام صادقِ)ع(عرض کرد: از خداوند مالى 
طلب کردم، به من روزى فرمود. فرزندى م‌ىخواستم، 

به من بخشــید. خانه‌اى طلب کردم، به من مرحمت 
کرد. م‌ىترسم نکند »استدراج« باشد. امام پاسخ داد: 
اگر این‌ها با حمد و شکر الهى باشد، استدراج نیست.)9(

در حدیثى از امام صادِق(ع( مى خوانیم: »إذَِا أحَْدَث‏َ 
دَ لهَُ نعِْمَهٌ فَيَدَعُ الِسْتِغْفَارَ فَهُوَ الِسْتِدْراَج؛  العَْبْدُ ذَنبْاً جُدِّ
وقتى بنده‌اى گناهى را مرتکب م‌ىشود، نعمت جدیدى 
به او م‌ىرسد. پس اگر موجب شود استغفار را ترک کند، 

استدراج است.«)10(
از همان امام در کتاب کافى نقل شده است: »إنَِّ 
رُهُ  اللهَ إذَِا أرََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً فَأذَْنبَ‏َ ذَنبْاً أتَبَْعَهُ بنَِقِمَه وَ يذَُكِّ
الِسْتِغْفَارَ وَ إذَِا أرََادَ بعَِبْدٍ شَرّاً فَأذَْنبََ ذَنبْاً أتَبَْعَهُ بنِِعْمَهٍ 

ليُِنْسِيَهُ الِسْتِغْفَارَ...؛ موقعى که خداوند خیر بنده‌اى را 
بخواهد، هنگامى که گناهى مرتکب شود، او را گوشمالى 

م‌ىدهد تا به یاد توبه بیفتد.«)11(
از آیــات و روایات در این زمینه نتیجه م‌ىگیریم 
هر آسایش و نعمتى به انسان م‌ىرسد، دلیل بر خوب 
بودن آن بنده نیست و بالعکس، هر بلا و گرفتارى به او 
م‌ىرسد، نشانه بد بودن و بدبختى او نم‌ىتواند باشد بلکه 
یک امر نسبى است. با توجه به اعمال و رفتار و نیات آن 
شخص، تا حدى م‌ىتوان بررسى کرد یک امر به ظاهر 

نعمت، آیا در واقع نعمت است و یا نقمت.
بنابراین برخی سنت‌های الهی نسبت به مؤمنان و 
کافران متفاوت است، پس ستمگران و گنهکارانى که 
پیوسته به ظلم و معصیت مشغولند و به ظاهر در خوشى 
و رفاه به سر م‌ىبرند و غافل از نتیجه اعمال خود هستند، 
در واقع این‌ها نقمت و بلا است به صورت نعمت و مقدمه 
عذاب آنها است که به‌ تدریج به سوى عذاب الهى پیش 
م‌ىروند اما خودشان متوجه نم‌ىشوند. در قرآن و روایات 

از آن تعبیر به »استدراج« شده است.
د( ثروتمندی و فقر، وفور نعمت و یا قحطی برای 

انسان مایه امتحان و آزمایش الهی است.
خداوند عده‌ای را با نعمت‌ها و برخی را با ســلب 
نعمت‌ها مورد امتحان قرار می‌دهد تا مشــخص شود 
تقوا و ایمان خــود را در اوضاع گوناگون چطور حفظ 
می‌کننــد. در آیات متعدد قرآن نیز ثروت و نعمت به 
عنوان وسیله امتحان و آزمایش، بسیار مطرح شده از 
جمله از قول حضرت سلیمان نقل کرده: »هذا من فضل 
ربیّ لیبلونی أشکر...؛ این از فضل پروردگارم است تا مرا 

بیازماید سپاسگزارم یا ناسپاس.«)12(
از آیات قرآن کریم به دست می‌آید ثروت و نعمت 
جزء وسایل آزمون الهی است. برخی را با افزایش ثروت 
و بعضی را با کم کردن ثروت آزمایش می‌کند. درباره 
کم شدن اموال که مایه آزمون قرار می‌گیرد آمده: »قطعاً 
شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش در 
اموال و جان‌ها و محصولات می‌آزماییم و مژده به کسانی 

ده که صابرند.«)13(
 از این آیه به‌روشنی به دست می‌آید گرسنگی و 
فقر همانند ثروت جزء وسایل آزمون الهی است. نه هر 
نعمتی علامت رضاست و نه هر بلایی نشانه عذاب.‌ای 

بسا نعمت نشانه قهر و بلا دلیل قرب و رضا باشد.
راه‌های وفور نعمت

الف( توبه
امام‌علی‌)ع( فرمود:  همانا خدای ‌متعال بندگانش 
را هنگام ‌آشــکار شــدن )و رواج یافتن( کارهای بد با 
کاهش میوه‌جات، و منع برکات، و بستن گنجینه‌های 
خیرات می‌آزماید، تا توبه‌کار توبه کند، و دست‌کشنده 
)از کار بد( دست کشد، و یادکننده )خدا را( یاد کند، و 

منع‌شونده منع شود. 
به تحقیق که خدای‌ متعال استغفار را سبب نزول 
روزی و رحمت مردم قرار داده؛ آسمان باران‌زا بر شما 
فرستد و شما را با دارایی‌ها و فرزندان یاری رساند و برای 

شما باغ‌ها و رودخانه‌ها قرار دهد. پس خدا رحمت کند 
بنده‌ای را که توبه‌اش را پیش بدارد و جلو سقوطش را 
بگیرد و گناهش را به‌یاد آرد و از آرزویش بپرهیزد؛ چرا 
که پایان عمرش نهان است و آرزویش فریبنده‌ اوست، 
در حالی که شیطان بر او موکل )و مسلط( است که گناه 
را برایش زیبا جلوه دهد تا مرتکبش‌ شود و توبه را برایش 
دروغ جلوه دهد تا آن را به تأخیر اندازد، به طوری که 
آرزویش بر او هجوم آورد در حالی‌که از آن غافل باشد. 
پس افســوس بر غافلی‌که عمرش بر او حجت و دلیل 
است و روزگارش او را به سوی بدبختی کشانده است.)14(

ب( دعا
گروهی حضور حضرت رســول)ص( رســیدند و 
از قحطی و خشکســالی شکوه کردند. فرمود: بر روی 
زانوهایتان بنشینید و به سوی پروردگارتان تضرع کنید 

و از او بخواهید ســیرابتان کنــد. آنان چنین کردند و 
سیراب شدند به طوری که درخواست کردند باران تند 

را از آنان برطرف کند.)15(
ج( استغفار

حضرت علی)ع( برای درخواست باران بر فراز منبر 
قرار گرفت و از او جز استغفار شنیده نشد، درباره علت 
آن پرسیدند. فرمود:  آیا سخن خدا را نمی‌شنوید که 
می‌فرماید:»از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره 
آمرزنده است. بر شما از آسمان باران پی‌در‌پی فرستد و 
شما را با اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ‌ها قرار 

دهد و نهر‌ها برای شما پدید آورد.« 
سپس امام‌)ع( افزود: کدامین دعا از استغفار بهتر و 

در دنیا و آخرت با برکت‌تر است؟! )16(
______________________

۱. اعراف: 96.  2. ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص 254.  
3. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص495.  4. جهاد النفس وسائل 
الشيعه، ص120، باب23، ح9.  5. اعراف: 182.  6. اعراف: 94-95.  
7. ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 253.  8. اعراف: 183.  
9. الكافي، ج4، ص295، ح17.  10. بحارالانوار، ج5، ص215.  11. 
الکافی، ج2، ص452، باب الاستدراج، ح1.  12. نمل: 40.  13. بقره: 
155.  14. مســتدرک الوسائل، ج 6 ص 188 حدیث 6737.  15. 
همان، ص190، حدیث6740.  16. همان، ص 184 حدیث 6723.

آنان را برداشته به آسمان بالا برده و رها کرده باشند.
)حج، آيه 31(

رســالت پيامبران در وهله نخست فراهم کردن 
آزادي روشــي و در وهله دوم آزادگي است. از اين‌رو 
قرآن بيــان مي‌کند که پيامبران آمده‌اند تا بندها را 
از دســت و پاها و گردن مردم بردارند و سپس آنان 
را از بنــد خودخواهي و هواهاي نفســاني خويش و 
خواسته‌هاي نفس رهايي بخشند و به آزادگي برسانند.

)اعراف، آيه 157(
آزادمردان برخوردار از آزادگي مردماني بلند همت 
و بزرگوار هســتند؛ از اين رو حضرت ابي‌عبدالله‌)ع( 
خطاب به يزيديــان مي‌فرمايد: اگــر ايمان نداريد 
لااقل آزاده باشيد. آزاده بودن به معناي رهايي از بند 

امام حسین)ع(


